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من متولد شهر ملاير در استان همدان هستم، سال ۱۳۴۳؛ ديپلم رياضي ام را همان جا گرفتم. 
شغل پدرم در ابتدا رانندگي ماشين های سنگين بود ولي بعد كار را گسترش داد و پيمانكار حمل 
مواد نفتي شد؛ ماشين های مختلفي داشت و با شركت نفت در حمل مواد نفتي همكاری مي  كرد. 
من از كودكي و نوجواني كار مي كردم، يادم هست زماني كه پدر پيمانكاری حمل و نقل مواد 
نفتي را انجام مي داد كارهای محاســباتي شركتش را بر عهده داشتم و يك دوره هم به عنوان 
كارگر ساده در شركت دايي ام كه كار پيمانكاری برق و تاسيسات را انجام مي دادند، مشغول شدم، 
البته به صورت كلي پدر مخالف كار كردن ما بود و نمي خواست ما فقط جذب كار شويم و فكر 

مي كرد بايد تمركزمان بيشتر روی درس باشد. 

تحصيل برايم هميشــه مهم بوده اســت، وقتي ديپلم گرفتم به خاطر تعطيلي دانشگاه ها 
هم زمان با انقلاب فرهنگي نتوانستم مستقيم به دانشگاه بروم و يك سال در دانش سرا در رشته 
رياضي تحصيل كردم، آن زمان برای معلم شدن افراد به دانش سرا مي رفتند ولي خب با بازشدن 
دانشگاه ها در كنكور شركت كردم و توانستم جزو اولين دوره  قبولي دانشگاه ها بعد از انقلاب باشم 
(سال ۶۲) كه واقعا نقطه عطفي در زندگي ام است. اول دررشته برق پذيرفته شدم و يك سال در 
اين رشته تحصيل كردم ولي بعد تغيير رشته دادم و مهندسي صنايع (توليد صنعتي) خواندم و 

فارغ التحصيل اين رشته هستم. 

بله، يادم هست كه از انتهای سال تحصيلي اول دانشگاه كار را شروع كردم و حين تحصيل 
هميشه فعال بودم؛ آن زمان برای پروژه هايي كه مي خواستند مجوز بگيرند طرح های امكان  سنجي 

اقتصادی مي  نوشتم. مثلا برای يك كارخانه خودكار طرح نوشتم. 

بله، همان كارخانه خودكاری كه گفتم راه اندازی شد يا طرح جامعي برای يك 
شركت با عنوان پارس الوان نوشتم كه الان يكي از كارخانه های موفق در زمينه توليد 
رنگ و رزين های آلكيد محلول در آب است؛ آن زمان هنوز اين نوع رزين در ايران 
توليد نمي شد و اين كارخانه اولين در نوع خود بود. اين كار را با دو نفر از دانشجويان 
هم دانشگاهي كه هم اتاقي خوابگاه هم بوديم انجام مي داديم؛ جواد فيروزياني و ديگر 
هم اتاقي من حسين محمدزاده كه مهندس پليمر بود و اتفاقا همين كارها و فعاليت 
های مشابه زمينه شــراكت و همكاری های بعدی ما را كليد زد و حالا ما بيش از 

۲۵ سال است كه با هم كار مي كنيم و دوستي مان هم هرروز محكم تر شده است.

بعد از دانشگاه خدمت سربازی رفتم، در مركز بررسي سيستم های سپاه بودم 
كه آن زمان آقای ميركاظمي كه بعدها وزير نفت شــد، مسئوليتش را برعهده 
داشت. البته در كنار خدمت همچنان به نوشتن طرح های امكان سنجي ادامه دادم ولي خب در 
كنار آن به فكر راه اندازی يك كار هم بودم و طرح های مختلفي در ذهن داشــتم و حتي روی 

چندتا از آنها هم مدتي زمان گذاشتيم كه به نتيجه نرسيد يا در ميانه راه پشيمان شدم.

مثلا مدتي دنبال راه اندازی كارخانه سراميك و كاشي بودم و به اين فكر مي كردم كه اطراف 
همدان در لاله جين واحدی را تاســيس كنم و خيلي از كارهايش را هم انجام دادم ولي بعد به 
اين نتيجه رسيدم كه نمي تواند آينده موفقي داشته باشد و پشيمان شدم. مدتي هم روی طرح 
تاســيس كارخانه توليد فيوز مينياتوری كار كردم ولي از آن هم صرف نظر كردم تا اينكه ايده 

راه اندازی يك واحد توليد چسب به ذهن من و دوستم رسيد و به دنبال اين كار رفتيم. 

سال ۶۹ شروع به تحقيق در اين باره كرديم و يادم هست خانه ما كه تازه ازدواج كرده بودم 
به آزمايشگاه توليد چسب تبديل شده بود؛ از يك مته يا دريل برای هم زدن استفاده مي كرديم 
و مواد مختلف را تركيب مي كرديم كه به فرمول مناسبي برسيم؛ شايد باورتان نشود ۷،۸ ماه اين 

كار را در خانه ادامه داديم تا اينكه به نتيجه رسيديم و به فكر راه اندازی كارگاه افتاديم.  

درست است كه من رشته توليد صنعتي خوانده ام ولي تحقيقات زيادی انجام مي داديم و از 
طرفي ديگر هم فراموش نكنيد كه شريكم مهندس محمدزاده فارغ التحصيل پليمر است و كار 
فني را او برعهده گرفته بود، همانند همين حالا كه او بيشتر كارهای مديريت كارخانه و فني را 

انجام مي دهد و من كارهای ستادی و مديريت كلان و توسعه را. 
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روز كاری ام معمولا از ۹ صبح شروع مي شود و روزهايي كه به كارخانه مي روم زودتر شروع مي كنم و بيشتر وقت ها هم تا ۶ عصر و ديرتر با توجه به حجم كار در دفتر حضور 
دارم. از جواني به ادبيات و شعر خيلي علاقه داشتم؛ در كنار كار اگر فرصتي باشد، كتاب مي خوانم، حتما روزنامه ها و هفته نامه ها را ورق مي زنم. يكي، دو روز در هفته عصرها 
شنا مي كنم و به پياده روی مي روم، مخصوصا در مسافرت های داخلي و خارجي بيشتر وقت برای پياده روی مي گذارم. البته با همه اينها بيشتر زمان زندگي ام را كار مي كنم

بعد از به نتيجه رسيدن آزمايش ها سال ۷۰ اولين كارگاهمان را كه ۶۰ متر بود در شهرری با 
ماهي ۱۵هزار تومان اجاره كرديم. آن زمان سرمايه ما اصلا قابل توجه نبود، فكر كنم در كل دو 
نفری يك ميليون تومان قرض كرده بوديم كه خرج اجاره كارگاه شد و خريد يك ميكسر يك تني 
برای توليد چسب كه ۴۰۰ هزار تومان برايش پرداخت كرديم؛ ميكسری كه همين حالا هم در 
مركز كارخانه آن را گذاشته ايم تا يادمان باشد كه از كجا همه چيز را شروع كرديم و با چه سختي 
و تلاشي به اين نقطه كنوني رسيديم. علاوه براين ميكسر، يك سری پمپ و وسايل ديگری هم 
خريديم و كار شروع شد. اول همه كارها را خودمان انجام مي داديم و اصلا كارگر نداشتيم، فقط 
بعضي وقت ها به صورت موقت وقتي سفارش ها زياد بود از كارگران اطراف هم استفاده مي كرديم 
تا اينكه بعد از حدود يك سال يك نفر به نام آقای كريميان را استخدام كرديم كه همچنان هم در 
مجموعه ما مشغول به كار است و الان سرپرستي يكي از قسمت های مهم كارخانه را برعهده دارد.

حدود دو سال بعد از راه اندازی كارگاه و با افزايش سفارش و مشتری به فكر توسعه كار افتاديم 
زيرا فضا محدود بود و اجازه توليد بيشتر را به ما نمي داد. البته هنوز سرمايه چنداني نداشتيم 
به همين خاطر خانه پدرم را در رهن بانك گذاشتيم و توانستيم ۵ ميليون تومان وام بگيريم تا 

كار را گسترش دهيم. 

نه، همه فرمولاسيون ها و تركيبات هميشه كار خودمان بوده و هست و اتفاقا برای رسيدن به 
تركيبات جديد هميشه سختي های بسياری كشيده ايم، مخصوصا در دو، سه سال اول كه گاهي 
كارمان چندين ماه گره مي خورد تا موفق مي شديم؛ اتفاقا در اين سال ها از ابتكاراتي هم در كار 

استفاده كرديم كه باعث پيشرفت ناگهاني ما شد و به توسعه و پيشرفتمان سرعت داد. 

شركتي وجود دارد به نام كاسپين كه نماينده بسياری از شركت های خارجي توليدكننده مواد 
اوليه شيميايي است؛ در آن زمان كه حدودا مي شود سال های ۷۲، ۷۳ اين شركت يك نوع ماده 
اوليه وارد كرده بود كه هيچ شركتي نمي توانست از آن استفاده كند و شناختي از آن نداشت و 
عملا در انبارشان اين ماده مانده بود تا اينكه ما با قيمت خوبي همه آن را خريديم و توانستيم با 
آن چسب توليد كنيم و به موفقيت چشم گيری دست يابيم و محصولات خوبي به بازار بدهيم و 
كم كم سرمايه جمع كنيم. علاوه بر اينها ديگر نسبت به بازار هم شناخت خوبي پيدا كرده بوديم 
و مشتريان خودمان را داشتيم و همين شد كه طي چند سال دائم بزرگ و بزرگ تر شديم؛ از 
كارگاه ۶۰ متری به  سوله ۲۰۰ متری رفتيم، بعد يك سوله ديگر هم اضافه كرديم و همين طور 
كارگاه را توسعه داديم تا اينكه بعد از ۶،۵ سال يعني در سال ۷۶ يك جای مستقل چند هزار 

متری گرفتيم و بعد در هشتگرد خريد زمين و ساخت كارخانه را شروع كرديم. 

فكر كنم توليد به حدود سالي هزار تن رسيده بود و انواع چسب های مورد مصرف كفاشي كه 
۵ نوع بود و چند نوع چسب عمومي و... را توليد مي كرديم. 

آن موقع نه، دركارخانه ای كه بعد از آن راه اندازی كرديم و ۱۲ هزار متر زمين داشت توليد 
چسب نواری را شروع كرديم، در سال۷۸، ديگر در هشتگرد صاحب كارخانه مدرني شده بوديم، 
حدود ۷، ۸ هزار متر بنا ساختيم. البته توجه كنيد كه ما هيچ گاه متوقف نشديم؛ يعني هم زمان 

توليدمان را مي كرديم و ساخت كارخانه هم ادامه داشت و هيچ وقت توليد را متوقف نكرديم. 

ببينيد وام هميشــه بوده و همين الان هم هست ولي به صورت كلي تنها با گرفتن وام به 
توسعه كار نمي پردازيم و هميشه با سرمايه هايي كه خودمان جمع كرده ايم، فعاليت ها را گسترش 

داده ايم.

در حال حاضر در اين مجموعه ۱۲۰ نفر كار مي كنند و سالانه حدود ۴۰ نوع چسب توليد 
مي كنيم كه در بيش از۱۵۰ نوع بســته بندی به بازار و مصرف كنندگان ارائه مي شوند. ظرفيت 
توليد ما الان ۱۰ هزار تن است كه به دنبال گسترش آن هستيم و اگر طرح توسعه مان اجرايي 

شود با افزايش ۲۰ تا ۳۰ درصدی توليد روبه رو مي شويم.

صادرات را از ۲۰ ســال پيش تقريبا شروع كرديم و اولين محصولاتمان از طريق مشهد به 
منطقه آســيای ميانه رفته بود و بعد با درخواست هايي برای خريد مواجه شديم و همين شد 
كه صادرات رســمي را كليد زديم. در حال حاضر شــركت سينا سالانه حدود دو ميليون دلار 

صادرات دارد.  

هيچ سازمان، كارخانه و شركتي بدون رشد و توسعه باقي نمي ماند، شما اگر طرح رشد 
و توســعه نداشته باشيد، حتي اگر يكي از بزرگ ترين كارخانجات دنيا مثل GM (جنرال 
موتورز) هم باشــيد باز زمين گير و ورشكسته مي شويد؛ ما در همه اين سال ها در كارخانه 
تلاش كرده ايم برنامه هايي برای رشد و توسعه همه جانبه داشته باشيم و برای رسيدن به اين 
موضوع نكاتي هست كه در اولويت قرار داده ايم. اول از همه اينكه كار بايد بر اساس راستي، 
درســتي و احترام باشد يعني بايد به همديگر اعتماد كنيم؛ دومين موضوع اين است كه 
بايد نسبت به وظيفه ای كه برعهده گرفته ايم اشراف لازم را داشته باشيم، بعضي وقت ها ما 
كارهايي كه مي خواهيم انجام دهيم بيشتر شبيه آرزوست درحالي كه نياز به طرح و برنامه 
دقيق داريم. نكته ديگر هم بحث نظم اســت كه در ساختار و اداره يك كارخانه از اهميت 
ويژه ای برخوردار است. علاوه بر اينها هميشه بايد به خاطر داشته باشيم كه كار مهم ترين 
موضوع در زندگي است. همچنين ما به همه نيروهايمان گوشزد مي كنيم كه كار تيمي و 
مشاركت در كار در مجموعه ما حرف اول را مي زند ما يك تنَِ واحد هستيم برای رسيدن به 
اهدافمان و هركسي در اين مجموعه كار و نقشي كه دارد از اهميت ويژه ای برخوردار است؛ 

مشاركت يعني اينكه همه ما با هم كار كنيم. 
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